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 ١٥سير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

   َ   ِ    ْ        َ ِ     ُ     ُ  ِ ات ل  م ا أ وح ي  إ ل ي ك  م ن  ال ك ت اب  و أ ق م   )٤٤(   ِ    ْ   ً   َ         َّ ِ    ْ  ِ    َ ْ              َّ     َ خ ل ق  الل ه  الس ماو ات  و ال أ ر ض  ب ال ح ق  إ ن  ف ي ذل ك  ل آي ة  ل ل م ؤ م ن ين ﴿

ِ            َ     َّ       ْ َ   َّ     ْ  َ   ِ َ   ْ  الص لا ة  إ ن  الص لا ة  ت ن ه ي ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م نك ر  و ل ذ ك ر  الل ه  أ ك ب ر  و الل ه  ي ع ل م  م ا ت ص ن ع     َ ْ   ِ        َ َ     َّ ِ  َ َ      و لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب   )٤٥(  َ ون ِ    ْ   َ  َ    ُ      َ  

  َ      و ن ح ن  ل ه          ُ ه ك م  و اح د   ٰـ      ِ ه ن ا و إ ل  ٰـ  ِ و إ ل  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ      َ ِ  َ ِ  ُ    َّ  ِ         ُ  ُ           َ َ     َّ    َّ ِ   ن  إ ل ا ال ذ ين  ظ ل م وا م ن ه م  و ق ول وا آم ن ا ب ال ذ ي أ نز ل  إ ل ي ن ا و أ نز ل  إ ل ي ك م   ِ َّ   ِ  َّ   َ      إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س 

ِ             ِ         ون  ب ه  و م ن  هؤ لا ء  م ن ي ؤ م ن  ب ه  و م ا ي ج ح د            ْ              َّ  َ      ْ     َ ِ    ْ   َ     َ و ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  ف ال ذ ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب  ي ؤ م ن  )٤٦(      َ م س ل م ون   َ         ِ  َ  

  ﴾)٤٧( ِ     َ ْ    َّ ِ        َ ب آي ات ن ا إ ل ا ال ك اف ر ون  

  چگونگي جمع حقانيت آفرينش الهي و بازيچه بودن دنيا
و مطرح است كه دنيا لعب  »حديد«آيه سورهٴ مطابق بعد از بيان اينكه نظام آسمان و زمين به حق است سؤالي كه 

شود؟ پاسخش         َ                              گويد عال م به حق آفريده شده چگونه جمع ميبا آياتي كه مي ١نت و تفاخر و تكاثر استو زيلهو 

اش حق است هم نظام اين بود كه اين نظام تكوين است و آن نظام اعتبار; نظام تكوين, مخلوق است هم مبدأ فاعلي

ررسي كنيد نظم فاعلي و سلسله علل ; يعني هر موجودي را شما باش حق استاش حق است هم نظام غاييداخلي

                                    ً         اش حق است هيچ كمبودي در آن نيست (اولا ) عيبي در شود ساختار درونياش مشخص است به االله ختم ميفاعلي

              ً                         ً                                                          آن نيست (ثانيا ) فرق نقص و عيب را هم قبلا  ملاحظه فرموديد اگر چيزي برخي از اعضا را داشته باشد و برخي 

                                                
  .٢٠سورهٴ حديد, آيهٴ .  ١
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قص است و اگر چيزي اعضايي كه دارد فرسوده است اين معيب است اگر اتاقي باشد كه از اعضا را نداشته باشد نا

                                                                    ِ ن است فرش ده متري ن كنيد اين فرش ناقص است معيب نيست فرش دوازده متري  دوازده متر مساحت آ

سوختهٴ زده نصب كنيد اين فرش ناقص نيست ولي معيب است عيب چيزي است نقص چيز ديگر, در ساختار 

اش هم مشخص است هر موجودي هدفي دارد به مقصد ني هيچ چيز نه نقص راه دارد نه عيب, ساختار بيرونيدرو

كنند (سه) رسد (يك) راه بين اين موجود و هدف مستقيم است (دو) راهنماي درون و بيرون او را همراهي ميمي

شود كه فرمود: ك موساي كليم استفاده مي           ّ                                      ً          اين همان مثل ثي است كه از بيان نوراني همه انبيا مخصوصا  وجود مبار

      َ                           َ                    پس عال م با حق خلق شده است اگر عال م با حق خلق شده است  ١﴾ٍ       ُ   َ ْ  ء  خ ل ق ه  ث م  ه د ي    َّ ُ   َ  َ    َّ      ر ب ن ا ال ذ ي أ ع ط ي ك ل  ش ي ﴿

  چيست؟  »حديد«گانه سورهٴ پس اين مراحل پنج

                                                    جواب اول: بازيچه بودن دنيا و تتر ه خداوند از بازيگري
كه  »دخان«                               َ                                                اب ذكر شده يكي اينكه بخشي از عال م بازيچه است ولي خدا بازيگر نيست برابر آيه سورهٴ دو جو

اهل دنيا را به بازي گرفتن حكمت  ٢﴾  ِ  َ           و م ا ب ي ن ه م ا لا ع ب ين   َ ْ  َ ْ               ل ق ن ا الس ماو ات  و ال أ ر ض    م ا خ و﴿فرمود ما بازيگر نيستيم 

ادت و علم دعوت كنيم اين شدني نيست آن بيان نوراني حضرت است ما اينها را مثل ملائكه همواره به عب

ها نه خوابي دارند نه غذايي دارند هيچ كه فرشتهمضمون هست اين  البلاغهج                              امير(سلام االله عليه) در او لين خطبه 

دارند اينها                                                                                           كاري ندارند جز ذكر حق و سب وح و قد وس حق, نه غفلتي دارند نه خوابي دارند نه غذايي دارند نيازي ن

    ً          قهرا  يك سلسله  ٣﴾    َّ    َ  ُ ُ ْ   َّ  ً         ْ      و م ا ج ع ل ن اه م  ج س دا  لا  ي أ ك ل ون  الط ع ام ﴿چنين نيست اند انسان كه اين     ً               دائما  به عبادت مشغول

طلبد اينها خواهد يك سلسله خوراكي, يك سلسله پوشاكي و مانند اينها ميخواهد يك سلسله رفاه ميها ميزيبايي

                                                
  .٥٠سورهٴ طه, آيهٴ .  ١
  .٣٨سورهٴ دخان, آيهٴ .  ٢
  .٨سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٣
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اه است پس اينها لازم است آفريدن اسباب بازي براي خردسالان حكمت است نه اينكه آن برخي با سرگرمي همر

                                         َ             فرمود ما بازيگر نيستيم و اينكه بخشي از عال م بازيچه است  »دخان«آفريننده بازيگر باشد لذا بين اينكه در سورهٴ 

  قابل جمع است اين جواب اول بود.

  ز خلقت خداوند                                      جواب دوم: خروج تخص صي بازيچه بودن دنيا ا
جزء عناوين اعتباري است اين مخلوق خدا نيست نه  »حديد«گانه سورهٴ جواب دوم اين است كه آن مراحل پنج

                                        اين س مت را داشته باشم اين كار به دست من اينكه من                                ء زمين اينكه من به اين س مت برسمجزء آسمان است نه جز

ببريد اينها بازي است اينها كه مخلوق نيست بنابراين  با لقبم مرا من بايد بالا بنشينم من بايد اول بروم ناباشد 

      ً                            ً       تخص صا  خارج است اين دو جواب مبسوطا  گذشت. 

  جواب سوم: انعكاس چهره زشت و زيباي دنيا در كلام علي(عليه السلام)
 هست كه اي كه در قرآن كريمجواب سومي كه از بيانات نوراني حضرت امير است اين است كه همان دو چهره

از يك طرف فرمود ما بازيگر نيستيم از طرفي فرمود بخشي از دنيا بازيچه است همين دو طايفه از بيان در بيانات 

كه براي عثمان بن حنيف بود حضرت فرمود من اگر دنيا  ٤٥هم هست در نامه البلاغه جنوراني حضرت امير در 

و  » َ  َّ           َ     َ َ َ  ً     ً  َ  َ    ً      ً       ُ  ل و  ك ن ت  ش خ صا  م ر ئ ي ا  و  ق ال با  ح س ي ا  ل أ ق م ت  ع ل ي ك  ح د و د  الل ه « زدمكردم او را ميديدم حد بر او جاري ميرا مي

                       فرمود چرا دنيا را مذم ت                                                                  ن, از طرفي هم در بيانات ديگر كه كسي در حضور حضرت دنيا را مذم ت كردمانند آ

است او هرگز گورستان را مخفي  صالحكني او كه تو را فريب نداد تو فريب خوردي دنيا يك موجود صادق مي

ها را مخفي نكرده همه را به شما نشان داد او چه ها را مخفي نكرده شكستنكرده بيمارستان را مخفي نكرده جنازه

ها را نشان داد ها را نشان داد زيبايياو خلاف نكرد زشتيكرد كه نكرد تا شما بگوييد فريب داد كاري بايد مي

نشان بدهد قط زيبايي را نشان بدهد اما اگر با يك دست زيبايي با يك دست زشتي دنيا را فريب آن است كه ف
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الهي مگر از كجا در همين دنيا به ولايت رسيدند اولياي اينكه فريب نيست بعد فرمود خب آا كه فريب نخوردند 

ها را نشان بدهد هم اگر هم زيباييداد متاع غرور بود اما ميها را نشان اگر دنيا فقط زيباييولايت را آوردند, 

  اند.خوردها را نديدند آا فريبهها را ديدند و زشتيها آن زيباييها را و برخيزشتي

  ها توسط دنيا دليل فريبنده نبودن آننشان دادن واقعيت
ال يا صد سال بلند رفيع كوهم شما اگر هشتاد س            ّ  من مثل يك قل ه  دنيا خود را نشان داد فرمود ،در تمام موارد

فضاي در شود رويد افق ديدتان بيشتر ميرويد هر چه بالاتر ميرا مرتب داريد بالا ميعمر زندگي كنيد نيمي از 

         ّ                                              وقتي به قل ه رسيديد نوبت نيم ديگر عمر است يعني آن چهل سال  بريد         ّ           كنيد و لذ ت بيشتري ميس مي   ّتنف بازتري 

خوابي و مرض و دوم دوران غرامت است قرص خوردن و بياول دوران نشاط و غنيمت است اين چهل سال 

شود جاي خوب                                  ً                شود اگر كسي بالاي كوه برود و دائما  آنجا بماند بله ميداري در چهل سال دوم شروع ميمريض

اما اگر بالاي كوه رفته چهل سال رفته چهل سال ديگر بايد سرازير برگردد اين زشتي و زيبايي هر دو را نشان 

زندگي منتها ما غافليم فقط دوران غنيمت طور نيست كه او جاي خوب را نشان بدهد بد را نشان ندهد ينادهد مي

داري همه بينيم ما از همان اول بايد ببينيم چهل سال دوم دوران غرامت است يعني مرض است و مريضرا مي

مجلس سنا وقتي به  اين پيرمردانفرمود ميرا  (رضوان االله عليه)طورند خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد امامهمين

خوري قرص مي چندتاهايت را خوردي قرصگويند ند اينها كه مسائل سياسي ندارند فقط ميرسيكديگر مي

پس اگر دنيا آن دوران غنيمت را نشان بدهد دوران همين, سالمندان وقتي به يكديگر رسيدند حرفشان همين است, 

مغرور است كه انسان  ,فريب اما اگر هر دو را نشان داد كه متاع غرور نيست شودغرامت را نشان ندهد مي

هم دو طايفه است البلاغه جهاي طور كه آيات قرآن دو طايفه است و راه جمع دارد خطبه         فتحص ل همان .شودمي
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را مقداري قرائت كنيم ها به طور اجمال اين خطبه شودها خوانده نميو راه جمع دارد حالا به طور مبسوط آن خطبه

  .                             ً          بود براي عثمان بن حنيف كه قبلا  خوانده شد ٤٥آنچه در نامه كه مشخص بشود 

  دنيا تنها محل اندوختن زاد و توشه آخرت
   ِ َ  ُ   َ ِ َّ ا إ ل ي ك م  ف إ ن      َ     ُ  َ   ِ ُ  َ ْ     َ      َّ     َّ     َّ       ع ب اد  الل ه  الل ه  الل ه  ف ي أ ع ز  ال أ ن ف س  ع ل ي ك م  و  أ ح ب ه «است فرمود:  البلاغهج ١٥٧و اما آنچه در خطبه 

ِ ف ت ز و د وا ف ي أ ي ام  ال ف ن اء     َّ      ٌ       َ  ٌ  ِ  َ  ٌ  ْ  َ   َ  ُ     َ      ْ   َ  ِ    ُ َ     َ   َ   ٌالل ه  ق د  أ و ض ح  ل ك م  س ب يل  ال ح ق  و  أ ن ار  ط ر ق ه  ف ش ق و ة  ل از م ة  أ و  س ع اد ة  د ائ م ة    َ ْ   ِ   َ           َ  « بالأخره مسافر يك

     ً                            مرارا  ما در دنيا احتياجات فراوان      تقد مرود كه نه رابطه خبري است نه ضابطه كه خواهد جايي ميرهتوشه مي

كنيم يا با رابطه يعني يا با خريد و فروش و اجاره و عقود ديگر داريم (يك) حوايجمان را يا با ضابطه فراهم مي

رفتيم اين بدن از دنيا شود (دو) وقتي كنيم يا با دوستي و رحامت و پدري و فرزندي و مادري حل ميتأمين مي

و نيازهاي او (يك) نه از ضابطه خبري است نه از رابطه (دو) نه آنجا خريد و فروش و اجاره هست با همه لوازم 

خب اگر خيزند نه آنجا پدري و پسري است كه كسي مشكل ديگري را حل كند چون همه از خاك برمياست 

اي است كه اي است كه انسان با خريد و فروش و تجارت مشكلش را حل كند نه رابطهنه ضابطهاحتياج هست 

خب بايد اينجا رهتوشه يه كند فرمود: النفقه كسي باشد حل كند ي باشد پسر كسي باشد واجبكسي پدر كس

ِ   َ     ْ     َ ف ت ز و د وا ف ي أ ي ام  ال ف ن اء  ل أ ي ام  ال ب ق اء  ق د  د ل ل ت م  ع ل ي«  َ  ْ   ِ   َ    ِ   َ ْ   ِ   َ           َ   الز اد      « پس اصل  تحصيل زاد لازم است و به ما هم گفتند زادمان                                          ِ      

ِ  ِ  َ ِ    َ     ال م س ير  ف إ ن م ا أ ن ت م        ْ     َ و  ح ث ث ت م  ع ل ي«يعني به كوچ كردن »   َّ   ِ      ُ   ِو  أ م ر ت م  ب الظ ع ن « ١﴾  ْ               َّ ِ َ       ز و د وا ف إ ن  خ ي ر  الز اد  الت ق و ي ت و﴿چيست   ْ  

بگويند سوار  مثل اينكه در فرودگاه هستيد معلوم نيست چه وقت»      ِ  َ      ِي ؤ م ر ون  ب الس ي ر   َ    َ       َ    ُ   ٍ ْ  ك ر ك ب  و ق وف  ل ا ي د ر ون  م ت ي

يك بار يا دو بار بشنود كافي است اما وجود مبارك همين! بارهايتان را ببنديد بعضي از فرمايشاتي كه آدم  بشويد

فرمود كه چيزي را كه لازم باشد حضرت امير بعضي از جملات را هر شب بعد از نماز عشا به نمازگزاران مسجد مي

                                                
  .١٩٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١



 

  ١٤از  ٦شماره صفحه: /   ١٥تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 َ        ف م ا ي ص ن ع  «بارهايتان را ببنديد اينجا هم فرمود: آقايان  ٢»      َّ     ُ  وا رح م ك م  الل ه     ت ج ه ز «فرمود: دهند ميهر شب تذكر مي

شود از اين جهت پس معلوم مي»     ِ     َ ع ل ي ه  ت ب ع ت ه          َ    ٍ   َ         ِ   ْ  ِ           َ و  م ا ي ص ن ع  ب ال م ال  م ن  ع م ا ق ل يل  ي س ل ب ه  و  ت ب ق ي  ِ       ْ             ب الد ن ي ا م ن  خ ل ق  ل ل آخ ر ة 

  ه زاد و توشه است. رحمت و جاي يدار 

  فريبنده نبودن دنيا در كلام امام علي(عليه السلام)
آنجا هم مشابه اين فرمايش را فرمود, فرمود دنيا شما را فريب نداد شما فريب  ٢٢٣در خطبه ديگر يعني خطبه 

دي او تو را فريب نداد چرا, براي اينكه تو مغرور ش »     ْ     ِ           َ            ُ  ُ َ  ً ّ   و  ح ق ا  أ ق ول  م ا الد ن ي ا غ ر ت ك  و  لك ن  ب ه ا اغ ت ر ر ت «خورديد 

گورستان را داد وسيله موعظه بود براي تو شفاف بيان كرده بيمارستان را نشان هر چه  » َ َ   َ  ْ     َ   َ  ل ق د  ك اش ف ت ك  ال ع ظ ات «

پارك را نشان                                           ً همه را به شما نشان داد ديگر طوري نيست كه مثلا   نشان داد مرض را نشان داد فقر را نشان داد

  مارستان را نشان ندهد گورستان را نشان ندهد همه را نشان داد.بدهد بي

  كند.اي را مغرور مي                كه اين وسايل عد ه هدانستخداوند مي :پرسش

چنين نيست كه همه مردم به شوند, ايند اولياي الهي مينشو                  يك عد ه هم مغرور نمياما به سوء اختيارشان; پاسخ: 

  . ندهمين دنيا بوددر اوليا اينجا بودند صديقين و صلحا و شهدا  انبيا اينجا بودندطرف فساد بروند 

شود كه همان دو طايفه از آيات كه در قرآن است معلوم ميفرمود او تو را فريب نداد لكن تو فريب خوردي 

د يد جمع بشوو جمع شد دو طايفه از روايات در بيانات نوراني حضرت امير است كه با اين وضع بابايد جمع بشود 

  بود. ٢٢٣اين در خطبه 

                                                
  .٢٠٤البلاغه, خطبه ; ج٤٩٨ص الامالي (شيخ صدوق),.  ٢



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه: /   ١٥تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  روايات برخي                                صداقت دنيا دليل مذم ت نشدن آن در
فرمود:  ١٣١است در شماره  ١٣١در كلمات قصار حضرت هم اين فرمايش هست يعني شماره آن كلمات قصار 

بشناسد جاي بسيار خوبي خوب نيا را كسي داگر »  ِ َّ         ِ َ                    َ        ٍ            إ ن  الد ن ي ا دار  ص د ق  ل م ن  ص د ق ه ا و  د ار  ع اف ي ة  ل م ن  ف ه م  ع ن ه ا«

     َ          ِ و  د ار  م و ع ظ ة  ل م ن  «اگر كسي بخواهد رهتوشه يه كند جاي بسيار خوبي است »              ل م ن  ت ز و د  م ن ه ا         و  د ار  غ ني «است 

ِ     َّ    ُ ِ       َّ     َ  َ    َّ       ِ    َّات ع ظ  ب ه ا م س ج د  أ ح ب اء  الل ه  و  م ص ل ي م لا ئ ك ة  الل ه  و  م ه ب ط  و ح ي  الل     َ   ِ      ِ  َ     ه  و  م ت ج ر  أ و ل ي اء  الل ه َّ     ِ     َ            اك ت س ب وا ف يه ا الر ح م ة  و  ر ب ح وا    ِ     َ                 ْ  

                                      م ت كند چون او صادقانه هر چه در او بود ذتواند دنيا را مچه كسي مي »  ِ   ِ    َ    َ       ُ    َ    َ  َ   ْ       ف يه ا ال ج ن ة  ف م ن  ذ ا ي ذ م ه ا و  ق د  آذ ن ت  ب ب ي ن ه ا

                                   م ت دنيا به خود انسان است اين انسان ذرده بنابراين بازگشت مدر او مخفي نك را براي مردم بيان كرد هيچ چيزي

همان دو طايفه از آياتي كه در قرآن است و جمع شده  كندكند روش بد دارد استفاده سوء مياست كه برداشت بد مي

  همين دو طايفه از بيانات حضرت امير(سلام االله عليه) است و جمع شده.

  با نمايندگان اديان ديگرامر به تلاوت قرآن و جدال احسن 
   ّ                  (صل ي االله عليه و آله و اي كه خدا به عهده پيغمبرمطلب بعدي اينكه فرمود تلاوت بكن, گاهي آن چند وظيفه

گاهي  ٣﴾  ْ  ْ        ْ      ِّ    َو ي ع ل م ه م  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة        ِّ  ِ ه  و ي ز ك يه م       ِ  َ     ُ  ي ت ل وا ع ل ي ه م  آي ات ﴿فرمايد: كند ميگذاشته همه را مبسوط ذكر مي   ّ  سل م)

اين همه آن وظايف  ٤﴾  ِ  َ ِ  َ       ِ             ْ ِّ      َ ِ    ْ   َ و أ نز ل ن ا إ ل ي ك  الذ ك ر  ل ت ب ي ن  ل لن اس  م ا ن ز ل  إ ل ي ه م ﴿فرمايد: كند مييكي از اينها را ذكر مي

چندگانه را به همراه دارد تلاوت را, تعليم كتاب را, تعليم حكمت را, تزكيه نفوس را به همراه دارد گاهي خصوص 

قرائت بكني به دليل اينكه                     ً چنين نيست كه فقط لفظا  اين ﴾ َ  ُأ ت ل ﴿كند مثل همين آيه اينكه فرمود: ر ميتلاوت را ذك

ها و مجوسيها و ها و مسيحيملحدان تلاوت بكني مشركان تلاوت بكني يهودي خواهي اين آيات را برشما مي

د تو تلاوت بكن با تعليم با تزكيه با تفسير با آا سؤالي دارند نقدي دارند اشكالي دارند فرموصابئين تلاوت بكني 

                                                
  .٢; سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٣
  .٤٤سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٤



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه: /   ١٥تفسير سورة عنكبوت جلسة 

گفتگو و  انجدال همـ شود كنند جدال شروع ميكنند اشكال ميتبيين, حالا كه اين كار را كردي آا سؤال مي

هاي ديگر گفتگو بكن اما به نحو احسن, اگر تلاوت كردي آا سؤالي فرمود با مسئولان ديناست ـ گفتمان ديني 

(دو) هم                                وب حرف بزن (يك) هم حرف  خوب بزنطريق احسن هم خه لي كردند با آا جدال نكن الا بكردند اشكا

تر را انتخاب بكن (چهار) گاهي                                            تر را انتخاب بكن (سه) هم در حرف  خوب زدن خوبدر خوب حرف زدن خوب

اش خوب است ديگري بد است گاهي هر دو خوب است زند, گاهي يكيزند بد حرف مي               انسان حرف  بد مي

      َ  ُ   و لا  ت ج اد ل وا ﴿فرمود:  ,ن به ترين روشك تر باشد ترين برهان را اقامهفرمود هر دو خوب ،ترگاهي هر دو خوب

اي                               برهان بزنيد حرفي كه ممكن است عد هيعني مبادا حرف سست بزنيد حرف بي ﴾ َ    َ       َّ  ِ   َّ ِ  ِ    ْ   َ أ ه ل  ال ك ت اب  إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن 

ادب را ولي معقول نيست مطابق وحي نيست بزني هيچ وقت اين كار را نكن با احترام با آا برخورد كن  بپسندند

  رعايت بكن.رعايت 

  تفاوت دعوت ابتدايي با جدال احسن
     ِ َ  اد ع  إ ل ي ﴿در دعوت ابتدايي  ﴾ ِ َّ   ِ  َّ    َ      إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن ﴿بلكه »    ّ        بال تي هي حسن«نه  ﴾   ْ   َ  َ    ُ      َ   ِو لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب ﴿

مناظره در مباحثه سعي كن ترين روش را انتخاب كني  اما در گفتمان در ٥﴾     ْ    َ    ْ      ْ  ْ  ِ      ِ  ِ س ب يل  ر ب ك  ب ال ح ك م ة  و ال م و ع ظ ة  ال ح س ن ة 

مگر آا كه اصرار دارند درباره الحاد (يك) تثنيه (دو) تثليث (سه) مسائل ديگر (چهار)  ﴾ ِ َّ   ِ  َّ    َ      إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن ﴿

مشترك  فرضشنداريد يك پي آورند خب با آا شما قدر مشترك                  ً                       ا كه ملحدند و اصلا  سخن از مبدأ به ميان نميآ

مبناي مشترك نداريد وقتي مبناي مشترك نداشتيد خب درباره چه چيزي بحث بكنيد هر به اصطلاح نداريد يك 

خواهد كه انسان بر اساس آن اصل مشترك بحث بكند يكي توحيد است گفتگويي هر گفتماني يك اصل مشترك مي

هيچ وجه مشتركي بين توحيد و الحاد نيست ديگري باطل يكي اثبات, يكي حق است  يكي الحاد يكي نفي است

                                                
  .١٢٥سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٥



 

  ١٤از  ٩شماره صفحه: /   ١٥تفسير سورة عنكبوت جلسة 

چطوري بحث بكنيد آا كه به ظاهر وحي را قبول دارند خدا را قبول دارند ولي مبتلا به تثنيه هستند قدر مشتركي 

با او نيست مشتركي بين ما و  ٦﴾  ّ           ع ز ي ر  اب ن  الل ه ﴿گويد او مي»         ّ   لا إله الا  االله«گوييم بين توحيد و تثنيه نيست ما مي

طوري انندارد هممشتركي توحيد كه با تثليث  ٧﴾ َ َ  َ َ َ  ُ   َ   ّ    َّ ِ    ُ  َ     َّ    َ َ  ل ق د  ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  الل ه  ث ال ث  ث لا ث ة ﴿نداريم  ها مشتركتثليثي

جا براي بحث نيست چطور خب آا كه قدر مشترك نداريم اصول جامع نداريم ندارد  كه توحيد با تثنيه مشترك

  بيني, تجاوز از حق و مانند آن.نيعني ظلم در عقيده, ظلم در جها ﴾         َ َ    ذ ين  ظ ل م وا م ن ه م  ِ َّ    َّإ ل ا ال ﴿بحث كنيم فرمود: 

  مشترك ضفرنتيجه بودن جدال بدون پيشبي
خواهند بحث كنند اما اين جدال با قدر مشترك هماهنگ فرمود مشركين با شما مي »اعراف«در سورهٴ مباركهٴ 

 َ  َ  َ  ُ        ُ  َ    َ    ق ال  ق د  و ق ع  ع ل ي ك م  م ن ر ب ك م  ﴿ :اين بود »اعراف«سورهٴ مباركهٴ  ٧١آيه  توانيد شما بحث كنيدمينيست چطوري 

ٍ     َ ْ        ِ   ّ    َ        ُ          َ         ر ج س  و غ ض ب  أ ت ج اد ل ون ن ي ف ي أ س ماء  س م ي ت م وه ا أ ن ت م  و آب اؤ ك م  م ا ن ز ل  الل ه  ب ه ا م ن س ل ط ان     َ      ِ   ُ     َ    َ     ِ ﴾ ها را رب ا اين بتشم

گفتني است مفهومش در ذهن فهميدني است اما زير اين » رب«دانيد اين لفظ ع ميدانيد شفيب مي         ِّدانيد مقر  مي

بريم در بتكده مفهوم خالي است شما اين را بر اوثان و صنم منطبق كرديد در بتكده وقتي ما اين مفهوم ذهن را مي

ٌ          إ ن  ه ي  إ ل ا أ س ماء  س م ي ت م وه ا﴿بينيم مصداقي ندارد فرمود: مي    َ   َّ ِ     ْ ِ ﴾  مسم است وقتي اسم بيبي        ِاين اسم                 مسم ا شد ما           

ٌ            َ          ُ إ ن  ه ي  إ ل ا أ س ماء  س م ي ت م وه ا أ نت م  و آب اؤ ك م﴿نداريم چطوري بحث كنيم  مشترك    َ   َّ ِ     ْ ِ ﴾  نه برهان عقلي داريد نه برهان نقلي

فرمود  »انعام«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾   ِ    م ن ت ظ ر ين  َ      ُ      ِ          ْف ان ت ظ ر وا إ ن ي م ع ك م  م ن  ال ﴿گاه آن ﴾   َّ   َ ْ        ِ  الل ه  ب ه ا م ن س ل ط ان    َ ن ز ل     م ا ﴿داريد 

كه در مناظرات از اين اوهام كمك كنند    ً                                                              اصلا  شياطين كارشان اين است كه يك سلسله اوهام را به پيروانشان القا مي

         َّ ِ      َ    ِ    ه  و إ ن ه  ل ف س ق  و إ ن  الش ي اط ين    َ    ّ        ِ َ ْ    َ        ُ ُ ْ   َ و لا  ت أ ك ل وا م م ا ل م  ي ذ ك ر  اس م  الل ه  ع ل ي ﴿ :اين بود »انعام«سورهٴ مباركهٴ  ١٢١آيه بگيرند 

گانه كه در منطق شمرده شده مغالطات سيزده نايـ همه مغالطات لفظي و معنوي  ﴾ َ  ُ  ُ        ِ      َ   َ ِ  َ    ل ي وح ون  إ ل ي أ و ل ي ائ ه م  ل ي ج اد ل وك م 

                                                
  .٣٠سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٦
  .٧٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٧
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ها را در اند كه اينفرمود اين شياطين ـ      ً               مخصوصا  مغالطات بالعرض دليل بر حصر نيست مغالطات ديگر هم هست

كنند تا با شما مجادله كنند خب وقتي اصل مشترك نيست انسان با چه چيزي بحث بكند اذهان دشمنان دين القا مي

  پذير نيست.              ً     ي باطل است اصلا  جدالهاها مجادلهيكي در طرف حق است ديگري در طرف باطل, فرمود اين مجادله

  هاي مشترك مسلمانان با ساير موحدانفرضپيش
كنيد اصل خدا را, علمي است و مشترك دارد اين است براي اينكه شما با اهل كتاب كه بحث ميکه         ادله حق  اما مج

توانيد با اينها مذاكره كنيد چرا, پذيريد اينها اصول مشترك است شما الآن ميتوحيد خدا را, وحي و نبوت را مي

را قبول داريد ما هم  تتوراها شما يهودي ﴾ ِ َ  ِ َ  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ     ز ل  إ ل ي ن ا و أ نز ل  إ ل ي ك م    َّ  ِ       ُ آم ن ا ب ال ذ ي أ ن﴿ :بگوييدتوانيد براي اينكه شما مي

ها عيسوي, موساي كليم را قبول داريد ما هم قبول داريم, انبياي قبل را قبول داريد ما هم قبول داريم, قبول داريم

را قبول  انجيلما هم قبول داريم, وجود مبارك مسيح را قبول داريد ما هم قبول داريم, انبياي قبل را قبول داريد 

درباره قرآن هم با ما هماهنگ ما قرآن را قبول داريم بياييد  ﴾ ُ  ِ َ  ِ َ  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ     أ نز ل  إ ل ي ن ا و أ نز ل  إ ل ي ك م ﴿داريد ما هم قبول داريم اما 

فرض كه راه براي جدال بود كيفيت آن اصل مشترك يا پيش »بقره«در سورهٴ مباركهٴ بشويد قرآن را بپذيريد. 

اين اجمال  ﴾      ْ             َ ِ  َ ِ  ُ    ِ  ُ          َآم ن  الر س ول  ب م ا أ ن ز ل  إ ل ي ه  م ن ر ب ه  و ال م ؤ م ن ون ﴿ :اين بود »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ٢٨٥ذشت يعني آيه گ

   ِ  ُ     َ  َ     ّ   ِ    آم ن  ب الل ه  و م لا ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  ﴿چه مؤمنان تابع او     ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)رسوليعني چه  ﴾ َ ٌّك ل ﴿قضيه بعد فرمود: 

 َ َ   ِ           ْ  َ   ل ق د  ف ض ل ن ا ب ع ض  الن ب ي ين  ﴿اند آن آيه اند نه اينكه يكسان                    همه اينها كه آمدند حق  ﴾           َ        َ   َ      و ر س ل ه  لا  ن ف ر ق  ب ي ن  أ ح د  م ن ر س ل ه 

        اند ر سل درست است انبيا متفاوت ٩﴾     َ           ْ  َ  ُ       ْ  ٍت ل ك  الر س ل  ف ض ل ن ا ب ع ض ه م  ع ل ي ب ع ض ﴿درست است موطنش در  ٨﴾     َ  ٍع ل ي ب ع ض 

                                                                                           اند اما اصل نبو تشان, اصل رسالتشان, اصل اينكه از طرف خدا آمدند هر چه گفتند حق است اين مشترك متفاوت

  بحث كنيم كه اسلام حق است يا نه.ب اگر ما اين همه مشتركات داريم بياييم بين ما و شماست خ

                                                
  .٥٥سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٨
  .٢٥٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٩
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  بررسي اركان جدال احسن با موحدان
را پذيرفتيد للإعجاز خب قرآن را هم بايد بپذيريد للإعجاز,  انجيلجاز, چرا را پذيرفتيد للإع توراتشما چرا 

                                                                                                ع بري و عربي كه دخيل نيست اگر معجزه است و اگر بي نه الهي است بايد مقبول باشد لذا قرآن كريم لفظ را عوض 

ت اين علامت است اين اس ه                                                    اين تعليق حكم بر وصف م شعر به علي ت است فرمود اينها آي ﴾ ِ      ب آي ات ن ا﴿ :فرمودكرد 

را قبول كرديد  انجيلايمان بياوريد به چه دليل شما  ﴾ ِ      ب آي ات ن ا﴿الغير                              ّ    ن هم از مقام ربوبي با نون متكل م معمعجزه است آ

قرآن كريم هست, جن و انس  بارهرا قبول كرديد همان دليل در تورات همان دليل درباره قرآن هست, به چه دليل

بيان شد اينجا  »بقره«نستند مثل اين كتاب بياورند اگر معيار بحث مشترك در سورهٴ مباركهٴ اگر تواهم دعوت كنيد 

ها را بزنيد در مجادله احسن با اهل كتاب اين حرف ﴾ ُ  ُ       َ ِ  َ ِ  ُ    َّ  ِ     ق ول وا آم ن ا ب ال ذ ي أ نز ل  إ ل ي ن ا﴿فرمايد: به صورت شفاف مي

(سه) ما مسلميم شما هم بايد مسلم باشيد مسلم يعني منقاد و  ﴾       ُ ه ك م  و اح د   ٰـ      ِ ه ن ا و إ ل  ٰـ  ِ و إ ل﴿(دو)  ﴾  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ و أ نز ل  إ ل ي ك م ﴿(يك) 

  َّ َ م ل ة  ﴿آمده  »حج«(سلام االله عليه) پدر مسلمين است كه در پايان سورهٴ مباركهٴ مطيع, وجود مبارك ابراهيم خليل

ها اينها ها و يهوديو مسيحي هانيعني مسلما»        ّ       خذوا مل ة أبيكم«اين منصوب به اغراست يعني  ﴾ َ ِ  ُ       ِ  أ ب يك م  إ ب ر اه يم 

 ِ    إ ن م ا ﴿شود مناظره مشترك, اگر شود اديان الهي اين مياند اين ميبرادران يكديگرند چون فرزندان ابراهيم خليل

      يم  ه و       ِ   ُ  ِ َ  َ َّ م ل ة  أ ب يك م  إ ب ر اه ﴿        ّ                      فرمود مل ت پدرتان را قبول كنيد است » اخوة«هم »             إن ما المسلمون« ١٠﴾  ْ   ِ  َ      ٌال م ؤ م ن ون  إ خ و ة 

ـ  ١٢تاگر اسلام به معناي انقياد است و دين نزد خدا غير از اسلام چيز ديگر نيس ١١﴾  َ          ْ    ُ    ُس م اك م  ال م س ل م ين  م ن ق ب ل 

اند يعني منقادند بياييد همه مسلمانـ  ﴾      ً      ُ      ْ    ٍّ ُ    ًل ك ل  ج ع ل ن ا م ن ك م  ش ر ع ة  و م ن ه اجا ﴿                           گرچه م نهج و شريعت مختلف است 

  رك بود مدلول هم مشترك خواهد بود.شويد براي اينكه دليل, مشترك است اگر دليل مشتمسلمان و منقاد ب

                                                
  .١٠. سورهٴ حجرات، آيهٴ  ١٠
  .٧٨سورهٴ حج, آيهٴ .  ١١
  .١٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٢
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                                ّ                      توصيه دين به ضرورت عالمانه و محق قانه بودن كارهاي انسان
مرزي, چه در حوزه اسلامي چه در بيرون, چه در عالمان چه در مرزي چه بروناين مسئله جدال چه درون

الكلم دين است اگر وجود مبارك مان يك اصل كلي است كه جزء جوامعپيروان, چه در امامان چه در مأمو

برهان برهان نزند حرف بي               اينكه آدم حرف  بي ١٣»جوامع الكلمأعطيت «فرمود:     ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)پيغمبر

آمده  ن اصلايبه بعد آيه سه و همچنين آيه هشت  »حج«الكلم است در سورهٴ مباركهٴ قبول نكند اين جزء جوامع

اش اگر      ّ   ي, محق ق ب               يا عال مي يا عامد       ّيا مقل   فرمود در هر شرايطي هستي بالأخره يا امامي يا مأموم يا مرجعي

   ّ                                      مقل د باش ديگر در تقليد, تقليد نكن اين بحث    ّ    محق قانه      ّ  , مقل دي        ّ                          ّ          مرجعي محق قانه مرجع باش, عال مي محق قانه عال م باش

  ِ     ٍ ْ   ِ   ِ   َّ       ُ         ِ          ُ َّ و م ن  الن اس  م ن ي ج اد ل  ف ي الل ه  ب غ ي ر  ع ل م  و ي ت ب ع  ك ل  ﴿شت در آيه سه فرمود:       ً   مبسوطا  گذ »حج«در سورهٴ مباركهٴ 

                       ّ                   ّ           كند بدون علم خب اگر مقل دي بايد در تقليد محق ق باشي چون د است اما جدال مي           ّاين شخص مقل   ﴾   ِ     َ  ش ي ط ان  م ر يد 

 ﴾   ِ     َ    َّ ُ   ِ   و ي ت ب ع  ك ل  ش ي ط ان  م ر يد ﴿ !حضور داردآنجا ند شد اين هر جا صدا بل ;           ّ                         در تقليد محق ق نيست تابع هر كسي شد, شد

   َ    َّ ُ   ِ    و ي ت ب ع  ك ل  ش ي ط ان  ﴿      ِ                                        جمع مار د به معناي متمر د است با م ريد كاري ندارد  »ة   م ر د «       ِ          همان مار د است اين  ﴾   ِ م ر يد ﴿اين 

به اين به بعد آيه هشت  »حج«مباركهٴ               ّ                    شود يك آدم مقل دي است در همان سورهٴ چون تابع است معلوم مي ﴾   ِ م ر يد 

  ِ  ِ س ب يل     َّ       ْ    ِ  َ    ٍ ِ   ٍ     َ       َ   ٍ ْ   ِ   ِ   َّ       ُ         ِ          و م ن  الن اس  م ن ي ج اد ل  ف ي الل ه  ب غ ي ر  ع ل م  و لا  ه دي  و لا  ك ت اب  م ن ير  ٭ ث ان ي  ع ط ف ه  ل ي ض ل  ع ن ﴿ :صورت آمده بود

ي, امامي پيشروير علم فرمود اگر هستند بغ رويها پسها هستند كه پيشروي هستند بغير علم, بعضيبعضي ﴾   َّ الل ه 

كردند جدال بغير علم  تحقيق تقليد                  ّ                آن آيه سه براي مقل دان است كه اگر بي         ّ           رويي, مقل دي محقق باش دنباله   ّ     محق ق باش

   ِ          و م ن  الن اس  م ن ﴿                          ّ                                     براي پيشروان است كه اگر محق قانه جلو نيفتادند بغير علم است فرمود:      و ن ه هشت  است اين آيات

چه كند حالا به اين فكر نيست سرش را خم مي ﴾ ُ    ْ    ِ  َ    ٍ ِ   ٍ     َ       َ   ٍ ْ   ِ   ِ   َّ     ل  ف ي الل ه  ب غ ي ر  ع ل م  و لا  ه دي  و لا  ك ت اب  م ن ير  ٭ ث ان ي  ع ط ف ه     ي ج اد 

   ّ              ضال  بود اين دومي مربوط به                   آن او لي يعني آيه سه  ﴾ َ  ِ  َّ    ِ  ِ      َّ       ْ   ث ان ي  ع ط ف ه  ل ي ض ل  ع ن س ب يل  الل ه ﴿به دنبال او راه افتاده كسي 
                                                

  .٢٤١, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ١٣
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شود اين جلو افتاده بغير علم, آن يكي دنبال افتاده بغير علم                 م ضل است معلوم ميمربوط به             يه هشت و ن ه يعني آ

رو, يا امام است يا مأموم پيشرو است يا دنبالانسان از دو حال خارج نيست يا بالأخره         ِ    شود دين  علمدين مي پس

 َ  ِ  ث ان ي  ﴿شود علم     ّ                              و محق قانه باشد اين صدر و ذيل دين مياي كه دارد بايد عالمانه هر رشته ،                  ّ يا مرجع است يا مقل د

شود پس معلوم مي ﴾ َ  ْ     َ        ْ        ُ                     ِ  ِل ه  ف ي الد ن ي ا خ ز ي  و ن ذ يق ه  ي و م  ال ق ي ام ة  ع ذ اب  ال ح ر يق ﴿چنين كسي  ﴾  َّ    ِ  ِ      َّ       ْ ع ط ف ه  ل ي ض ل  ع ن س ب يل  الل ه 

ها, زمين و                          الح او لي ساختار آسمان و آسمانيطوري كه در نظام تكوين آن مصكه فضاي دين فضاي علم است همان

                                                       ّ                                 ها حق است در مسائل تدوين در مسائل دين, شريعت, منهاج, كل  اصول و فروعش علم است يعني اگر از زميني

آفريدم, سؤال بكني حقيقت                َ                                                         خدا سؤال كني عال م را با چه چيزي خلق كردي فرمود من با حق خلق كردم با مصالح 

هر كسي در هر شرايطي باشد بالأخره چون  فرمايد با مصالح علم تنظيم كردمتنظيم كردي ميدين را با چه چيزي 

حالا اگر كسي در داخل بخواهد  ﴾   ِ   ِ   َّ       ُ     ْ ٍي ج اد ل  ف ي الل ه  ب غ ي ر  ع ل م ﴿شود                 اگر حج ت نداشت مي                    بايد حج ت داشته باشد

ظره اديان, گفتگوي اديان با ديگران بحث كند                                                        بحث كند همان جدال ح سن كافي است يعني عال مانه ولي بخواهد در منا

   ْ   َ  َ    ُ      َ   ِ و لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب  ﴿فرمود:  »عنكبوت«                                         ّ                  بايد ترين روش را انتخاب كند كه همين آيه محل  بحث سورهٴ مباركهٴ 

  .﴾ ِ َّ   ِ  َّ    َ      إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن 

  عامل پذيرش قرآن توسط اهل كتاب و مشركان ،عدم لجاجت
آا كه كتاب  ﴾ َ  َّ     ْ             ف ال ذ ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب ﴿ما چنين كتابي نازل كرديم  ﴾ َ      ْ     َ ِ    ْ   َ   ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  و ﴿بعد فرمود: 

لجاجي نكنند به همان دليلي كه  »بينهم و بين االله«يعني اگر  ﴾  ِ  َ     ي ؤ م ن ون  ب ه ﴿ها اينها ها, مسيحيالهي دارند مثل يهودي

اند و اهل كتاب نيستند اينها ند به همان دليل بايد قرآن را بپذيرند. اهل مكه هم كه مشركرا پذيرفت انجيلو  تورات

ِ    ِ        و م ن  هؤ لا ء  م ن ي ؤ م ن  ب ه ﴿پذيرند هم اگر اهل لجاج نباشند دين را مي َ       ﴾  :و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا﴿بعد فرمود      ِ          ﴾  ضمير نه

فرمود كافي بود هر كدام از اين دو را مي» ما يجحد به«فرمود و ن» و ما يجحد بالكتاب«آورد نه اسم ظاهر نفرمود 



 

  ١٤از  ١٤شماره صفحه: /   ١٥تفسير سورة عنكبوت جلسة 

اش خدا, خدا, براي اينكه نشان بدهد اين آيه است, علامت است يعني اول تا آخر قرآن همه ﴾ ِ      ب آي ات ن ا﴿ولي فرمود: 

آن فت, بالأخره مثل علي(سلام االله عليه) هم كسي نگهيچ ترديدي نيست البلاغه جدر فصاحت و بلاغت  !خدا

خوانند يك سطر آيه كه خود حضرت امير در خطبه يا نامه به آن سطر ميدارند خطبه نوراني حضرت امير را كه 

با آن  قابل قياس نيستبا قرآن           ً               ً                        بينيد فورا  فضا عوض شد اصلا  كلمات علي(سلام االله عليه) قرآني اشاره كرده مي

خوانيد يك خطبه پنج شما وقتي كه داريد ميگر است. اوجي كه حضرت دارد اين يك چيز ديگر است از سنخ دي

خوانيد اگر حضرت به يك آيه استدلال كرده ميرا اي اي, شش صفحهاي يا نامه پنج صفحهاي, شش صفحهصفحه

اگر به    ً                                               اصلا  قرآن طور ديگر است, لذا فرمود اينها نشانه ماست  بينيد فضاي خطبه يا نامه عوض شدهباشد مي

بود ولي نه به ضمير حل مطلب كرد اشاره مي» الكتاب«اسم ظاهر به بود اگر به  كرد مطلب حليضمير اكتفا م

» آياتي«نه  ﴾      ِ          و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا﴿فرمود: » ما يحجد بالكتاب«يا » و ما يحجد به«نفرمود » الكتاب«اكتفا كرد نه به 

  .﴾    َ ْ    َّ ِ        ِ           َو م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا ال ك اف ر ون ﴿ ١;﴾  َ  ً  َ    َ   ًع ل ي ك  ق و لا  ث ق يلا   ِ  ْ      إ ن ا س ن ل ق ي﴿يعني از مقام عظمت ما قرآن نازل شده كه 

  »                  و الحمد الله رب  العالمين«

                                                
  .٥سورهٴ مزمل, آيهٴ .  ١


